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خليفه: در خدمت اسـتادان عزيز، آقاى دكتر اظهر دهلوى و 
خانم آذرميدخت صفوى از اسـتادان زبان و ادبيات فارسـى در 
هند هستيم. بحث دربارة وضعيت زبان و ادبيات فارسى در هند 
اسـت و در اين زمينه با استادان گرامى گفت وگو خواهيم كرد. 
پيش از آغاز بحث، از دو اسـتاد بزرگـوار تقاضا مى كنم دربارة 
خودشـان و نيز كارهاى علمى ـ پژوهشى اي كه انجام داده اند 

و يا بناست انجام دهند، توضيحاتى بفرمايند.
ــتان عزيز ايرانى  ــتادان گرامى و نيز دوس دكترصفوى: خدمت اس
ــگاه اسلامى  ــلام عرض مى كنم. بنده، آذرميدخت صفوى، از دانش س
ــگاه هاى معروف و برجستة هند است. من  ــتم، كه از دانش عليگر هس
در اين دانشگاه زبان و ادبيات فارسى درس مى دهم. همچنين رئيس 
ــتم.  ــى ـ كه اتفاقاً خود آن را بنا نهاده ام ـ هس ــز تحقيقات فارس مرك
ــگاه اسلامى عليگر قرار دارد و يكى از بخش هاى  اين مركز در دانش
ــود. در اين مركز، غير از زبان و  ــوب مى ش ــگاه محس مهمّ اين دانش
ادب فارسى، كارهاى تحقيقى بين رشته اى در حوزه هايي مثل تاريخ، 
فلسفه، طب، بازرگانى و غيره انجام مى شود؛ چرا كه به عقيدة من، در 
ــعر و ادب به چيزهاى ديگرى نيز نيازمنديم.  عصر حاضر، ما غير از ش
ــترش زبان و ادب فارسى، لازم دانستم مركزى بنا  بنابراين براى گس
نهم كه غير از حوزة مذكور، به پژوهش هاى بين رشته اى نيز بپردازد. 
ــى اطلاعات بسيار زيادى وجود دارد، از جمله اطّلاعاتى  در زبان فارس
ــفه، عرفان، فن معمارى و موسيقى. زبان  دربارة تاريخ هند، طب، فلس
ــال زبان رسمى كشور هند و زبان ارتباطى  فارسى تقريباً هشتصد س
بين مردم و زبان شهرى ها بوده است، بنابراين بسيارى از اصطلاحات 
ــرى، در زبان فارسى وجود دارد و از  دربارة همة جنبه هاى زندگى بش
ــى نمى دانند،  ــيارى از متخصّصان اين حوزه ها زبان فارس آنجا كه بس
ــود و اطّلاعاتى را كه در كتاب هاى تاريخى  لازم بود مركزى داير ش
ــرى، و كتب تاريخى  ــاهى، طبقات ناص ــى، نظير تاريخ فيروزش فارس

اين قند پارسی
گفت و گو با دكتر اظهر دهلوى و دكتر آذرميدخت صفوى، 
استادان زبان و ادبيات فارسى در هند

اشاره
نفوذ زبان وادبيات فارسـى در هند بر كسـى پوشـيده 
نيسـت. رئيـس مركـز تحقيقات فارسـى در هنـد، خانم 
دكتـر آذرميدخت صفوى و آقاى دكتـر اظهر دهلوى، دبير 
كلّ انجمـن اسـتادان زبـان و ادبيات فارسـى هند،طرف 
گفت وگـوى كتاب ماه ادبيات هسـتند و با ايشـان دربارة 
جايگاه و اهميت زبان و ادبيات فارسـى در هند و وضعيت 
آمـوزش زبان فارسـى در هند گفت وگـو كرده ايم. آنچه 

مى خوانيد، مباحث مطرح شده در اين گفت وگوست.
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بسيار مهمّى كه در زمان اكبرشاه نوشته شده است، مثل آيين اكبرى 
و اكبرنامه، به زبان هاى ديگر ترجمه شود.

خليفـه: پس بنا بر اين، در كشـور هند از منابع فارسـى، به 
عنوان منابعى براى شناخت تاريخ خود كشور هند نيز مى توان 

استفاده كرد.
ــد بخواهد به تاريخ و فرهنگ  ــى در هن دكترصفوى: بله؛ اگر كس
خود به  طور كامل احاطه داشته باشد، بايد منابع فارسى را نيز مطالعه 
ــود و در  ــتخراج ش ــت اطلاعات اين منابع اس نمايد؛ بنابراين لازم اس
ــى، خزانة  ــت كه فارس ــار مردم عادى قرار گيرد. حقيقت اين اس اختي
ــور هند  ــرزمين هند و مردم هند و فرهنگ كش اطّلاعات راجع به س

است.
دكتر اظهردهلوى: بنده اظهر دهلوى، استاد بازنشسته از دانشگاه 
جواهر لعل نهرو و اكنون دبيركلّ انجمن استادان فارسى سراسر هند 
ــى در هند ايفا كرده، در جهان بى نظير  ــتم. نقشى كه زبان فارس هس
است؛ از اين نظر كه معمولاً زبان ها تفرقه اى ايجاد مى كنند؛ همچنان 
ــى در هند موجب شد كه در 150 سال گذشته، ميان  كه زبان انگليس
ــود؛ در صورتى كه زبان فارسى  ــلمان ها تفرقه ايجاد ش هندوها و مس
ــر هند حكم فرما بوده است، از مهم ترين  ــت و نيم قرن در سراس هش
عوامل پيوستگى مردم هند به  شمار مى آيد. فارسى براى ما هندى ها 
ــيع و عميق است  ــت؛ بلكه فرهنگى بزرگ و وس فقط يك زبان نيس
ــه متأثرّ از  ــت ك ــؤون زندگى ما هندى ها نبوده اس ــچ  يك از ش و هي
ــلمان ها، به واسطة زبان  ــى نباشد. نزديكى هندوها و مس زبان فارس
ــى كاملاً  ق زبان فارس ــت. در حوزة ادبيات هم تفوّ ــى بوده اس فارس
ــكريت با وجود همة قدمت و عظمتش،  ــت. زبان سنس ــمگير اس چش
ــات ادب و  ــت؛ مثلاً ملفوظ ــى اس ــرمايه هاى زبان فارس عارى از س
ــيخ طريقت و مريدش وجود داشته است،  مكتوبات ادبى اي كه بين ش
در زبان سانسكريت مشاهده نمى شود؛ در صورتى كه در زبان فارسى 
ــى آن را حفظ كرده است.  ــت و زبان فارس ملفوظات ادب فراوان اس
ــند و  ــت نباش ــايد اين ملفوظات از نظر تاريخى، كاملاً درس اگرچه ش
ــت دارد، ارزش اين آثار در  ــه اهمي ــند، اما آنچ ــا اغراق آميخته باش ب
ــة ديگر اينكه، مكتوبات ادب  ــت. نكت تاريخ نگارى اجتماعى امروز اس
كه در آغاز در زبان سنسكريت و ديگر زبان هاى هندى وجود نداشته، 
بعدها رواج يافته است؛ يعنى صوفيان و نويسندگان بزرگ، در مكاتيب 
ــته است، چيزهايى  ــائلى كه در روزگار خود وجود داش خود دربارة مس
مى نوشتند؛ مثلاً شيخ يحيى منيارى، از صوفيان بزرگ سرزمين هند، 
ــت، و يا شيخ مجدد دربارة  ــده اس ــت كه چاپ ش داراى مكتوباتى اس
ــت. در دورة  ــته  اس ــهود مطالب زيادى نوش وحدت وجود و وحدت ش
ــى به فارسى را رواج داده  اخير هم غالب دهلوى مكتوب نگارى فارس
ــر جهان به عنوان شاعر  ــت. غالب با وجود اينكه امروزه در سراس اس
اردو زبان شناخته شده است، خودش مى  گويد: « فارسى بين، تا ببينى 
ــت» ، يعنى  ــاى رنگ رنگ/ بگذر از اردو كه بى رنگ من اس نقش ه
ــفرنامه هم  ــعرهاى اردوى خود افتخار نمى كند. دربارة س اصلاً به ش

ــت؛ با وجود اينكه هندى ها اهل سفر بوده اند، سفرنامه  همين طور اس
ــي، بيش از هزاران  ــت؛ حال آنكه در فارس ــته اس بين آنها رواج نداش
ــت. تاريخ نگارى را نيز هندى ها رواج  ــته شده اس ــفرنامه نوش هزار س
ــاه رايج شده و بسيارى از  ــتار، از دورة اكبرش نداده اند و اين نوع نوش
ــته ها ترجمه مى شده است. زبان فارسى در هند نوعى تفاهم  اين نوش
و نزديكى ايجاد كرد. برخى از مورّخان بر اين باورند كه زبان فارسى، 
ــت. در اينكه زبان فارسى زبان دولتى بوده است  زبان دولتى بوده اس
و دولت مردان در رواج آن كوشيده اند، شكى نيست؛ اما بيش از همه، 

صوفيان و مبلغّان بودند كه اين زبان را رواج دادند.
زبان فارسى، در واقع زبان رابطه اى محسوب مى شود و بين شرق 
ــمال و جنوب هند پيوند برقرار مى كرده است. آن زمان،  و غرب و ش
ــيم شده بود و در هر بخش راجه اى  هند به بخش هاى مختلفى تقس
ــى بود. براى  ــت مى كرد. ارتباط بين اين راجه ها، به زبان فارس حكوم
ــود در هند، پر از  ــت كه امروز مى بينيم كتابخانه هاى موج همين اس
نسخه هاى خطّى و نيز اسناد و مدارك به زبان فارسى است. در آرشيو 
ملىّ دهلى، يك ميليون سند و مدرك به زبان فارسى، متعلقّ به دورة 
تسلطّ انگليسى ها موجود است. نكتة جالب اين است كه نايب السلطنة 
دولت انگليس به زبان فارسى به دالاى لاماى تبّت نامه مى نوشته و 
دالاى لاماى تبّت نيز به فارسى پاسخ مى داده است. نكتة ديگرى كه 
ــته باشيم، اين است كه سيستم دانشگاهى هند  بايد به آن توجه داش
ــال است كه ما در هند دانشگاه  ــت. حدود 125 س از ايران قديم  تر اس
ــگاه هاى هند،  ــم و از همان روز هاى آغازين، در قديم ترين دانش داري
نظير دانشگاه كلكته، زبان فارسي بوده است و هم اكنون نيز در ميان 
350 دانشگاه هند، 40 دانشگاه داراى شعبة فارسى است و اين مقدار، 
ــود. همچنين تقريباً بيش از هزار  ــوب مى ش مجموعه اى بزرگ محس
ــته شده و  ــى نوش ــى دربارة زبان و ادبيات فارس پايان نامه به انگليس
ــت. البته هم اكنون مسئوليت ما دو برابر شده است؛ چرا كه  موجود اس
ــتان ايرانى دربارة انتقال  ــنِ حفظ اين ميراث گرانبها، بايد با دوس ضم

اين ميراث ارزشمند به نسل هاى آينده هم فكرى نماييم.
خليفه: شما به سابقة حضور زبان و ادب فارسى در هند اشاره 

دكتر اظهر دهلوى
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فرموديد. مى خواهم دربارة ورود انگليسى ها به هند و اتفاقى كه 
در آن دوره افتاد، يعنى مواجهه و برخورد زبان و ادبيات فارسى 

در جامعة هند با انگليسى هاى تازه وارد، توضيحاتى بفرماييد.
ــد، كمپانى هند  ــى ها به هند آمدن دكترصفـوى: وقتى كه انگليس
ــرقى فعاليت هايى در پيش گرفت تا فارسى را كمى عقب بنشاند و  ش
ــاى محلىّ هند و مثلاً اردو را رواج دهد. تا آن زمان، دهلى به  زبان ه
دليلِ حضور سلاطين گوركانى، يكى از مهم ترين مراكز زبان فارسى 
ــتى گراييد و برچيده شد،  ــعر و ادب دهلى به سس بود. وقتى مركز ش
مركز ديگرى در كلنهو تأسيس گرديد و جاى دهلى را گرفت. نوّابان 
كلنهو، كه بسيارى از آنها شيعه بودند و به زبان فارسى علاقه داشتند، 
متصديان و امراى دربار خود را مجبور كردند كه زبان فارسى را رواج 
دهند. بدين ترتيب، با برچيده شدن مركز دهلى، مركز فارسى ديگرى 

به  وجود آمد كه به مركز يا دبستان كلنهو معروف است.
ــتحكام دولت انگليس در قرن نوزدهم ميلادى در هند،  پس از اس
ــى به  كار گرفت.  ــن دولت تلاش زيادى براى كنار زدن زبان فارس اي
ــلط دولت انگليس بر هند بسيار مستحكم شده بود.  در اين زمان تس
در 1857 م.هم اولين جنگ آزادى هند هم رخ داده بود و  غالب هم 
ــام اين تلاش ها، هيچ  كس در آن  ــة اينها را ديده؛ اما با وجود تم هم
ــاد. در همان زمان، مى بينيم كه يك  ــى را كنار ننه روزگار زبان فارس
ــود، در پيروى از مولانا  ــى( بيغم بيراگى) كه هندو هم ب ــاعر پنجاب ش
ــرايد. حقيقت اين است كه اين  جلال الدّين محمّد بلخى مثنوى مى س
ــوش نكنيم كه بعد از  ــى بوده اند. البته فرام ــق زبان فارس افراد، عاش
استقلال يافتن هند، شخصيت هاى برجسته اى چون جواهر لعل نهرو، 
ــى برخاستند.  ــت وزير هند، و نيز تاگور به حمايت از زبان فارس نخس
ــت و  ــى علاقة زيادى داش ــر لعل نهرو به ايرانيان و زبان فارس جواه
ــف هند گفته است بين هيچ ملتّ و  در كتاب معروف خود با نام  كش
ــورى، روابط و پيوند ديرينه و ناگسستنى اي كه بين ايران و  هيچ كش
هند وجود دارد، وجود نداشته است. تاگور نيز زمانى كه انگليسى ها در 
ــتند، به ايران آمد و نشان هاى زيادى از جانب دولت  هند حضور داش
ايران دريافت كرد. پدر تاگور نيز دانشگاه ويشوا پارتى را در بنگال بنا 

نهاد و از همان روز اوّل، در اين دانشگاه زبان فارسى تدريس مى شد.
من به چشم خود ديدم كه پدر تاگور از شدّت علاقه اى كه به زبان 
ــت، روى زنگولة عبادت خود، اين  ــى و خصوصاً شعر حافظ داش فارس

شعر حافظ را كنده كارى كرده بود:
مرا در منزل جانان چه امن و عيش چون هر دم

جرس فرياد مى دارد كه بربنديد محمل ها
ــتر مرگ بود، گفت اين غزل حافظ را براى او  زمانى هم كه در بس
ــلطّ انگليسى ها هم هنوز  ــى در زمان تس بخوانند. خلاصه اينكه فارس
ــت نداده بود و بسيارى از خبرها در  به  طور كامل رونق خود را از دس

بنگال به زبان فارسى چاپ مى شد.
ــتاخيز ادبى هند بود،  ــراى، كه يكى از معماران رس راجاراى موهن
كتاب خود، تحفة الموحدين را به فارسى نوشت. بنابراين چنان نيست 
كه از همان آغاز ورود انگليسى ها به هند، زبان فارسى رونق و جايگاه 
خود را از دست داشته باشد؛ بلكه تا صد سال پس از آن نيز زبان فارسى 
همچنان جايگاه خود را حفظ نمود. هم اكنون نيز عرض من اين است 
كه ما نبايد گمان كنيم زبان فارسى به  طور كامل از هند رخت بربسته 
ــت. دانشگاه ها و مراكز مختلف علمى در هند، به تحقيق در حوزة  اس
ــاى خدابخش و پتنه،  ــغولند و در كتابخانه ه ــى مش زبان و ادب فارس
ــخه هاى خطّى بسيار معتبرى به فارسى موجود است. در كتابخانة  نس
ــت، نسخه هاى  ــي اس ــعر و ادب فارس رامپور نيز، كه از مراكز مهمّ ش
فارسى زيادى وجود دارد. در اين ميان، آنچه ضرورت دارد، اين است 
ــتادان زبان فارسى در هند، با كمك و همكارى دولت ايران  كه ما اس
ــتر  ــى ايرانى، زمينه هاى لازم را براى رواج بيش ــتادان گرام و نيز اس
ــبختانه استادان ايرانى، هميشه ما را  زبان فارسى فراهم آوريم. خوش
تشويق مى كنند و در برگزارى سمينارها و نيز مرتبّ كردن كتاب هاى 
ــجويان، ما را يارى مى نمايند؛ البته اين كوشش ها  مختلف براى دانش
ــترى  ــت و به نظر من، براى تحقّق اين هدف تلاش بيش كافى نيس
ــت؛ چرا كه زبان فارسى چيزى نيست كه ما به  راحتى آن را  لازم اس
ــت بدهيم. فرهنگ و تاريخ ما مقيّد به فارسى است و فراموشى  از دس

زبان فارسى به منزلة فراموشى تاريخ و فرهنگ هند است. 
ــل حاضر  ــت كه چگونه نس ــؤالى كه پيش مى آيد، اين اس حال س
ــتحضر  ــى راغب نماييم؟ همان گونه كه مس را به آموزش زبان فارس
هستيد، نسل حاضر بيشتر سراغ رشته هايى مثل كامپيوتر و مهندسى 
ــعر و ادب براى آنها در حاشيه است.  ــكى و غيره مى روند و ش و پزش
ــفانه اخلاق و كردار و  ــت. متأس البته در همه  جاى دنيا همين طور اس
فكر مردم، به دليل دورى از شعر و ادبيات، بسيار ضربه خورده است. 
امروزه متأسفانه مردم ديگر شعر و ادبيات و مثلاً سعدى را نمى خوانند. 
ــعدى كه مى فرمايد:« مداراى دهقان كند بهر خويش/ كه مزدور  س
خوشدل كند كار بيش» همان  گونه كه اطلاع داريد، سعدى، با وجود 
ــار مى زيسته، آثار  ــيار رعب ناك و پُرفش اينكه در محيط و فضايى بس
ــعدى اگرچه بوستان را به نام ابوبكر بن  ــت. س زيادى پديده آورده اس
ــلجوقى را نصيحت مى كند و  ــى نموده، اما قصيده گويان دورة س زنگ

دكتر آذرميدخت صفوى



113

13
90 

دين
ور
 فر

 (16
ى 2

پياپ
) 48

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

مى گويد:
چه حاجت كه نهُ كرسى آسمان

نهى زير پاى قزل ارسلان
مگو پاى عزّت بر افلاك نه

بگو روى اخلاص بر خاك نه
جوانان امروزى بايد متوجه باشند كه ما آثار اين بزرگان را نه فقط 
ــعر و ادب، بلكه براى آموختن اصول زندگى و ايجاد  براى آموختن ش
ــالم و بشردوست و مسالمت آميز مى خوانيم. افكار  كردن جامعه اى س

سعدى در روزگار خويش، افكارى كاملاً دموكراتيك بوده است:
رعيت چو بيخند و سلطان درخت
درخت اى پسر باشد از بيخ سخت

سعدى در اين بيت مى گويد كه عامّة مردم مهم تر از سلطان است 
ــى غير  ــت و دموكراس و اين فكر در آن روزگار كاملاً مترقّى بوده اس

از اين چيزى نيست.
ــى مى خوانند، دوره ها و كلاس هاى  ــانى كه فارس ما بايد براى كس
شغل محور ايجاد نماييم تا وقتى دانشجوى زبان فارسى فارغ التحصيل 
ــود. الآن مناسبات سياسى بين ايران و هند  ــود، وارد بازار كار ش مى ش
ــت و اگر جوانان هندى فارسى بياموزند، مى توانند  بسيار زياد شده اس
براى كشور هند بسيار كارآمد باشند. البته در اين مورد خاص، نيازمند 
به استادان ايرانى هستيم تا واژگان تخصّصى رشته هايى مثل بازرگانى 
و حقوق را به دانشجويان هندى بياموزند. همچنين نيازمند كتاب هايى 
ــته باشند. همچنين  ــتيم كه اصطلاحات اين حوزه ها را در بر داش هس
ــند كه به  طور سيّار، از يك شهر به شهر ديگر و از  ــتادانى باش بايد اس
ــه مراكز آموزش زبان  ــكدة ديگر بروند؛ چرا ك ــكده به دانش يك دانش
ــل دهلى و عليگر  ــهرهاى بزرگى مث ــى در هند فقط مختصّ ش فارس
نيست؛ در شهرهاى كوچك نيز اين مراكز وجود دارند. متأسفانه مراكز 
ــى، اخيراً كمى در اين زمينه عقب نشسته اند. البته  بزرگ آموزش فارس
ــتم، كوشش هاى  در انجمنى كه ما داير كرده ايم و بنده رئيس آن هس
زيادى به عمل آمده است؛ از جمله اينكه ما همايش هايى در شهرهاى 
ــد، برگزار  ــى نبوده ان ــت داراى بخش هاى فارس ــك كه هيچ  وق كوچ
ــهرهاى  ــلاً آقاى دكتر اظهر دهلوى همايش  هايى در ش كرده ايم؛ مث
بيجاپور، مرشدآباد و... برگزار كرده اند. البته شايان ذكر است كه اگرچه 
ــت، اما مردم اين مناطق از  ــهرها بخش فارسى وجود نداش در اين ش
گذشته به فرهنگ فارسى كاملاً آشنا بودند و ما سعى كرديم با احياى 
ــى در اين مناطق، اين ذوق و شوق و جنبش براى آموزش  زبان فارس
ــت كه  ــى را مجدّداً بين مردم ايجاد نماييم. حقيقت اين اس زبان فارس
ــت آيندة ما به دست نسل جوان است و ما بايد اين نسل را به  سرنوش
ــى راغب نماييم. متأسفانه خيلى از دانشجويانى كه  آموزش زبان فارس
امروزه به سراغ اين رشته مى آيند، تصوّر مى كنند اين رشته از اهمّيت 
ــه در كلاس هايم به دانشجويانم  ــت. من هميش چندانى برخوردار نيس
ــى مى خوانند،  ــت از اينكه ادبيات فارس ــه هيچ  وق ــه مى كنم ك توصي
احساس شرمندگى نكنند. ادبيات، ريشة زندگى انسان است و آموختن 

ادبيات براى همه لازم است. 
ــى علاقه دارند، دوره هاى  ــانى كه به زبان فارس ما بايد براى كس
ــى را به  ــتِ كم الفباى فارس ــوزى مختصر برگزار كنيم و دس زبان آم
ــرفتة  ــتند، دوره هاى پيش ــا در ادامه، اگر تمايل داش ــا بياموزيم ت آنه
ــاى مهمّى كه در  ــد. يكى از كاره ــى را بگذرانن ــوزش زبان فارس آم
ــى براى  ــت، كتاب هاى آموزش زبان فارس ــده اس اين زمينه انجام ش
ــت، كه آقاى صفّار مقدم آن را تأليف نموده اند.  ــى زبانان اس غير فارس
ــمندى در همين زمينه تأليف  آقاى دكتر پورنامداريان نيز كتاب ارزش
ــى، به اين نوع كتاب ها بسيار  ــترش زبان فارس كرده اند. ما براى گس
ــجويان بتوانند  نيازمنديم. همچنين به كارگاه هايى نياز داريم كه دانش
ــر ما بخواهيم زبان  ــى بياموزند. اگ ــا حضور يابند و زبان فارس در آنج
ــد، بايد اين  ــترش ياب ــد و روز به روز گس ــى در هند برقرار باش فارس
ــم هاى ما به زبان فارسى است،  مقدّمات را فراهم آوريم. خيلى از اس
ــى چنان در زبان هاى محلىّ هند  مثل ناهيد و برخى از واژگان فارس
ــده اند كه هيچ معادل ديگرى در زبان  هاى محلىّ براى  جاى گزين ش
آنها وجود ندارد؛ مثلاً واژه هايى مثل «سيب» و «امرود» هيچ معادل 
ــت) ندارند و  ــى اس ــرى در هندى يا اردو( كه خودش بچّة فارس ديگ
ــوند. زبان اردو نيز  ــتفاده مى ش ــه همين صورت در زبان هندى اس ب
همين طور است و همان  گونه كه مى دانيد، از شاخه هاى زبان فارسى 
است و اگر زبان فارسى را كنار بگذاريم، زبان اردو نمى تواند به حيات 
ــى، مراتى، تاميل و خود  ــود ادامه دهد. در زبان هاى بنگالى، پنجاب خ
ــى زيادى وجود دارد كه هم اكنون در  ــان هندى نيز واژه هاى فارس زب
ــمت ها و  ــتند؛ خصوصاً واژه هايى كه به س ــتعمل هس اين زبان ها مس
ــى در اين زبان ها  ــاغل دلالت دارند و نيز واژه هاى حقوقى فارس مش
فراوان است. جالب است بدانيد «بيع نامه»، كه از فارسى به هند آمده 
است، امروز نيز به همين نام معروف است و حتى برخى بيع نامه ها به 
ــد و فراوان پيش  آمده است كه اين بيع نامه ها را  فارسى نوشته مى ش

نزد من مى آورند و از من مى خواهند آنها را ترجمه كنم.
ــى در هند توجّه نماييم و ديگران را نيز  ما بايد به نقش زبان فارس
ــى از عللِ ناديده  ــازيم؛ البته بايد بپذيريم كه بخش به اين امر آگاه س
ــتن اين نقش، به خود ما و سهل انگارى و تنبلى ما بازمى گردد.  انگاش
ــان دادن نقش زبان فارسى در زندگى عادى مردم، مسئلة مهمى  نش

است كه بايد به آن توجه نماييم.
خليفه: همان  گونه كه مسـتحضر هسـتيد، زبان فارسـى در 
دورة صفـوى در هنـد رواج گسـترده اى يافـت؛ تا بـه آنجا كه 
بسيارى از شاعران ايرانى به هند مهاجرت كردند و آثار زيادى 
خلق نمودند. از آن دوره به بعد، در هند كتاب هاى زيادى توسط 
خود هندى ها، خصوصاً در حوزة فرهنگ نويسـى و دستور زبان 
تأليـف گرديد. اگر ممكن اسـت، در اين زمينـه نيز توضيحاتى 

بفرماييد.
ــى در هند  دكتراظهر دهلوى: ايرانى ها وقتى به حضور زبان فارس
ــانزدهم  ــئله مربوط به قرن ش ــر مى كنند، گمان مى كنند اين مس نظ
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ــى از ايران و  ــانزدهم، مركز فارس ــت؛ از اين لحاظ كه در قرن ش اس
ــبب شد سبك  ــتان به هند انتقال يافته بود و همين انتقال س افغانس
ــى حضور يابد.  ــر جهان فارس هندى به عنوان نهضتى ادبى در سراس

بيدل دهلوى، كه از بزرگ ترين شاعران اين سبك است، مى گويد:
سيه چورى به دست آن نگارى
به شاخ صندلين پيچيده مارى

اگرچه در اين بيت واژگان هندى به كار رفته است، به دليل حضور 
ــتعاره، فقط يك فرد آشنا به زبان فارسى مى تواند مفهوم  تشبيه و اس
بيت را دريابد. «چور»، واژة هندى به معنى «النگو» است. «صندل» 
نيز چوبي سياه رنگ است و چون پوست هندى ها تيره است، بيدل از 
واژة «صندل» استفاده كرده و مقصود او اين است كه «النگوى سياه 
ــت كه گويى دور شاخة درخت  ــت معشوق من به  گونه اى اس در دس

صندل مار پيچيده باشد». 
ــاعران معروف هندى است، زمانى اين شعر را  ملك قمى، كه از ش

براى پادشاه بيجاپور خواند: 
رفتم كه خار از پا كشم، محمل نهان شد از نظر
يك لحظه غافل گشتم و صدساله راهم دور شد

پادشاه گفت من بايد همة خزانه ام را در ازاى اين يك بيت بدهم و 
ديگر چيزى براى بخشيدن به بيت دوم ندارم، پس بيت دوم را نخوان!

ــتان دار گجرات عبدالرّحيم خان  ــارة نظيرى هم گفته اند كه اس درب
خانان 100هزار روپيه در برابرِ نظيرى قرار داد و نظيرى هم گفت من 
ــا نديده ام و اكنون در برابر  ــول زندگى ام 100هزار روپيه يك  ج در ط
شماست كه اين همه پول مى بينم. عبدالرّحيم خان خانان هم دستور 

داد كه همة آن پول را به نظيرى ببخشند.
ــود را به  گونة ديگرى  ــت نقش خ ــى قادر اس امروز هم زبان فارس
ــان با رعايت پنج اصل  ــت انس در هند ايفا كند. مهاتما بودا گفته اس
ــد و اين اصول در زبان  ــته باش ــالمت آميزى داش مى تواند زندگى مس
فارسى وجود دارد. اگر ملتّ ها شناخت خوبى از يكديگر داشته باشند، 
ــاه، زبان  مى توانند به خوبى در كنار هم زندگى كنند. در زمان اكبرش
فارسى به درخواست تودرمَل، وزير دارايى اكبرشاه، زبان رسمى دولت 
ــترك ايرانى ها و هندى هاست و بايد به  ــد. فارسى، ميراث مش هند ش

خوبى از آن محافظت كرد.
خليفه: در هند، زبان و ادبيات فارسى طرفداران زيادى دارد؛ 
از ايـن طـرف در ايران نيز هميشـه به هند و تفكّر و انديشـة 
هنـدى توجه ويژه اى شـده اسـت و ايرانيان تفكّر و انديشـة 
هندى را در مرتبة بالايى مى دانند و همين مسـئله، يعنى پيوند 
خوردن دو مليّت با تفكّر و انديشـه اى عميق، مسئله اى درخور 

تأمّل است.
صفـوى: ما نبايد نقش پنجه تنتره را در اين ميان فراموش كنيم. 
ــيروان، برزوية طبيب، در آن روزگار به هند رفت و در آنجا  وزير انوش
به او گفتند در هند درختى وجود دارد كه اگر يك برگ يا ميوة آن را 
بخورى، جاودانه مى شوى. برزويه به جست وجوى اين درخت رفت و 

چيزى به دست نياورد. در نهايت، درويشى هندى به او گفت كه آنچه 
ــت. بعد از آن بود كه برزوية طبيب  ــت وجوى آنى، علم اس تو در جس
پنجه تنتره را به ايران آورد و اين كتاب به پهلوى و فارسى و بعد هم 

به عربى و زبان هاى ديگر ترجمه شد.
برخى از مورّخين مى گويند كه ريشة ايرانى ها و هندى ها يكى بوده 
ــت و هر دو از اقوام آريايى بوده اند. به نظر من، اين نظريه درست  اس
ــده ام كه وضع مزاجى ايرانى ها و هندى ها بسيار  است. من متوجه ش
ــت. با ورود محمود غزنوى به هند، سربازان ايرانى  نزديك به هم اس
ــيارى از آنها بعدها ديگر  نيز به همراه خانوادة خود به هند آمدند و بس
ــتند و در هند مستقر شدند. بنابراين در دورة غزنوى  به ايران بازنگش
ــعود  نيز اين نزديكى و پيوند مجدّداً برقرار گرديد. ابوالفرج رونى و مس
ــتند، در پنجاب  ــلمان، كه هر دو متعلقّ به دورة غزنوى هس ــعد س س

اقامت گزيدند.
ــى در هند پاگير شد. به  از زمان ورود محمود غزنوى به هند، فارس
ــد آمدند، حقيقتاً به هند  ــيارى از ايرانى هايى كه به هن گمان من، بس
ــق مى ورزيدند و اين در سفرنامه ها و برخى شعرها كاملاً مشهود  عش
ــوى هندستان حنا رنگين  ــانى،« تا نيامد س ــت. به قول كليم كاش اس
ــى، هند بود و در اصفهان،  ــد». در دورة صفوى، دارالخلافة فارس نش
ــتر زبان تركى رايج بود. ايرانيانى كه  كه دارالخلافة صفويان بود، بيش
ــتى و مزاجى خود را به هندى ها  آن زمان به هند رفتند، وضعيت زيس
ــما ايرانى ها احساساتى  ــيار نزديك ديدند. ما هندى ها نيز مثل ش بس
ــويم و بسيار اثرپذير از طبيعت  ــتيم؛ مثل شما زود عصبانى مى ش هس
ــت كه ايرانى ها  ــبب شده اس ــتيم. همة اينها در كنار يكديگر س هس
ــند. اين دوستى  قدردان هندى ها و هندى ها نيز قدردان ايرانى ها باش
و آشنايى و ارتباط قوى، كه امروزه نيز وجود دارد، اساس و ريشه اش 
در وهلة اول، مربوط به وضعيت مزاجى و در مرتبه هاى بعدى، مربوط 

به مسائل سياسى و اجتماعى است.
خليفه: به نظر شـما ورود محمود غزنوى به هند كه به هر حال 
براى اشـغال هند آمـده بود تا چـه اندازه  در نزديكـى هندى ها و 
ايرانى ها نقش داشته است؟ تصوّر مردم هند در اين  باره چيست؟
دكترصفوى: به نظر ما، كه استادان زبان و ادبيات فارسى هستيم، 
ــوب  ــى براى ما هندى ها محس ــوى به هند نعمت ــود غزن ورود محم
ــى  ــود؛ چرا كه ورود محمود به هند، در حقيقت ورود زبان فارس مى ش
ــد، غارت و تاراج  ــت. اگرچه هدف محمود از آمدن به هن ــه هند اس ب
ــى به  ــرزمين بود، اما نتيجة مثبت اين حمله، ورود زبان فارس اين س
ــوى نداريم؛ چرا  ــى دربارة محمود غزن ــود؛ البته ما نظر نيكوي هند ب
ــته و  ــه به قصد غارت و تاراج به هند آمده بود؛ اما از نتايج ناخواس ك
غيرمترقّبة اين حمله، ورود زبان فارسى به هند است كه اتفاقي كاملاً 
ــى تغلق ها، لودى ها،  ــى در آن روزگار، يعن ــلاطين دهل مثبت بود. س
ــة دوران حكومت آنها  ــان، كه به مجموع ــيدان و غلام خِلجى ها، س
ــم و يازدهم ميلادى حكومت  ــلطنت مى گوييم و در قرن ده دورة س
مى كردند، همگى عاشق زبان فارسى بودند. بعد از آنها هم گوركانيان 
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ــدند و هند نيز  ــق هند ش ــد و آنها نيز به واقع عاش ــه روى كار آمدن ب
ــد. دورة گوركانيان در حقيقت دورة اعتلاى زبان  عاشق گوركانيان ش
ــى است. حضور بابر و همايون و اكبرشاه، عمده ترين تأثير را در  فارس
رشد زبان فارسى در هند داشت. خدمات اكبرشاه و نيز وزير معروفش 
ــت. در كتاب كاروان هند،  ــى، وصف ناپذير اس ابوالفضل به زبان فارس
ــى در هند به  طور  ــاعران ايران ــف احمد گلچين معانى، حضور ش تألي
ــى شده است؛ با وجود اين، باز هم شاعرانى را داريم كه  مفصّل بررس
ــان در هيچ  كدام از اين مجموعه ها  ــته اند و نامش در هند حضور داش

نيامده است.
بسيارى از ايرانيانى كه به هند رفته اند، در سفرنامه هاى خود هند را 
به نيكويى توصيف كرده اند. مثلاً عارف ايگى، از شاعران معروف آن 
ــت از هند، در سفرنامة خود نوشت: «چون به هند  دوره، بعد از بازگش
ــورى ديدم سرسبز و شاداب و آبادان. كسى با كسى كارى  رفتم، كش

ندارد و هر طور كه خواهد، زندگى را به سر كند».
ــورى آباد و آزاد  ــانى كه به هند مى آمدند، آنجا را كش بنابراين كس
ــاهان گوركانى اهل شعر و ادب بودند، شاعران  مى ديدند و چون پادش
ــبب گرديد  ــئله س ــورد توجّه قرار مى دادند و همين مس ــى را م ايران

شاعران زيادى به هند بيايند و در آنجا ساكن شوند.
خليفه: استاد اگر ممكن است، دربارة وضعيت كنونى زبان و 
ادبيات فارسـى در هند و نيز راهكارهايى كه براى اعتلاى اين 
زبان در هند و نيز روشـن و پُرفروغ ماندن چراغ زبان فارسـى 

وجود دارد، توضيحات لازم را بيان نماييد.
ــى از وظايفى كه در اين حوزه وجود دارد، مربوط  دكترصفوى: بخش
ــتادان زبان و ادبيات فارسى است. استادان زبان و ادبيات فارسى  به اس
ــى نمايند. در  ــود در هند را معرف ــى موج ــخه هاى خطّى فارس بايد نس
ــخصى نيز  ــا در كتابخانه هاى دولتى، در كتابخانه هاى ش ــد، نه تنه هن
ــى موجود است و ما در وهلة اوّل بايد فهرستى  نسخه هاى خطّى فارس
مفصّل از اين نسخه ها تهيه نماييم. وضع نسخه، موضوع نسخه و زمان 
ــت شود و در  ــت، بايد فهرس ــخه و اطّلاعاتى كه در آن موجود اس نس
اختيار علاقه مندان قرار گيرد. متأسفانه بسيارى از اين نسخه ها تا كنون 
ــده و تهية فهرست اين نسخه ها مهم ترين كارى است كه  فهرست نش
ــد پروژه هاى مختلفى براى تدوين و  ــود. در مرتبة دوم باي بايد انجام ش
ــخه ها طرح و اجرا نماييم. همچنين آموزش ما  تصحيح و چاپ اين نس
نبايد منحصر به ادبيات كلاسيك و چيزهايى مثل تاريخ ادبيات و دستور 
ــد و ما بايد دستِ  كم هر دو سال يك بار، برنامه هاى درسى را  زبان باش
ــت كه معطوف شدن به ادبيات كلاسيك،  تغيير دهيم. حقيقت اين اس
ــته مى كند و ما بايد در پىِ گنجاندن موادّ درسي جديد  ــجو را خس دانش
باشيم، و در اين زمينه نيازمند همكارى استادان ايرانى و هندى هستيم. 
ــى اي كه در نثرهاى كلاسيك ما وجود دارد، مخصوص هند  زبان فارس
ــيك ايرانى فرق دارد. بنابراين  ــت و مختصّات آن با نثرهاى كلاس اس
ــنايى دارند، به آموزش آن بپردازند.  بايد متخصّصانى كه به اين نثر آش
ــت كه نثر بيدل در چهار عنصر با نثر فارسى كاملاً فرق  حقيقت اين اس

ــت.  ــاءگونه و داراى پيچيدگى هاى زيادى اس ــن نوع نثرها انش دارد. اي
هندى ها بسيار انشاءپرداز هستند و ما بايد به اين مسائل توجه نماييم. 
آنچه خدمت شما عرض كردم، راهكارهاى آكادميك است و نكتة 
ــه نمود، همچنان كه عرض  ــى كه در اين ميان بايد به آن توج مهم

كردم، وارد شدن فارغ التحصيلان به بازار كار است.
خليفه: اين مسئله اى است كه در خود ايران نيز وجود دارد و 
بسيارى از دانشجويانى كه در ايران فارغ التحصيل مى شوند، با 

اين مشكلات مواجه هستند.
دكترصفـوى: متأسفانه نه تنها ايران و هند، بسيارى از كشورهاى 
ــروزه ادبيات در هيچ جاى  ــتند. ام ــئله درگير هس ديگر نيز با اين مس
ــراغ  ــا در مرتبة بالاى اهمّيت قرار ندارد و فقط علاقه مندان به س دني
ــته مى آيند؛ اما اين وضعيت بايد تغيير يابد. مترجمان بايد به  اين رش
ــفارت ها و خانه هاى فرهنگ كشورهاى مختلف بروند و به ترجمه  س
ــت كه مترجمان ما، هم به فارسى  ــتلزم آن اس بپردازند. اين امر مس
ــند و هم به انگليسى. بايد يك برنامة درسى براى تدوين و  آشنا باش
تصحيح و چاپ نسخ خطى و برنامه اى براى روزنامه نگارى، ترجمه، 
حقوق و... از مسائلى است كه بايد به آن توجّه شود. حوزة ديگرى كه 
ــت. محتواى كتاب ها نيز  بايد مورد توجّه قرار گيرد، روزنامه نگارى اس
بايد هم دربردارندة ادب كلاسيك و هم شامل مسائل ادبى روز باشد، 
ــر نمى شود مگر اينكه استادان هندى و ايرانى با يكديگر  و اينها ميسّ
ــن زمينه همكارى هاى لازم  ــكارى نمايند. دولت ها نيز بايد در اي هم
ــت هند در اين زمينه از هيچ  ــبختانه دول را به عمل آورند. البته خوش
ــيس مركز  ــاعدتى كوتاهى نمى كند. من بودجة لازم را براى تأس مس

زبان و ادبيات فارسى، از دولت هند دريافت كردم.
ــما عرض  دكتراظهـر دهلوى: لازم مى دانم نكته اي را خدمت ش
ــه به  ــس آكادمى علوم هند، هميش ــور پكناگر، مؤسّ ــم. پروفس نماي
ــاگردان خود توصيه مى كردند اگر شما مى خواهيد تاجر شويد، بهتر  ش
ــى را بياموزيد و اگر مى خواهيد عالم شويد، زبان  ــت زبان انگليس اس
چينى را بياموزيد و اگر مى خواهيد آدم شويد، زبان فارسى را بياموزيد. 
بنده، ضمن تأييد سخن پروفسور پكناگر، خدمت شما عرض مى كنم 
كه زبان فارسى، همواره چنين نقشى را ايفا كرده است و با وجود همة 

پيشرفت ها، ما همواره به آدم نياز داريم و بنا به گفتة مولانا:
دى شيخ با چراغ همى گشت گرد شهر
كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست

ــى، ما را در يافتن چنين آدم هايى يارى مى كند و براى  زبان فارس
ــعة اين زبان، بايد همان نقشى را ايفا كنيم كه مبلغّان دينى مثل  توس

ميسيونرهاى مسيحى ايفا مى كنند. 
حرف آخر اينكه ايرانيان و هندى ها بايد به يارى يكديگر براى اعتلاى 
ــند و همان طور كه گذشتگان، اين گنجينه و سرمايه را در  اين زبان بكوش

اختيار ما قرار دادند، ما هم آن را به نسل هاى آينده منتقل كنيم. 
خليفه: از شما استادان عزيز كه در گفت وگوى امروز شركت 

نموديد، سپاس گزارم.




